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 هاي تأثير و تأثر در بررسي انتقادي پژوهش

  ادبيات تطبيقي ايران 
 

  *زاده فرزانه علوي

 
  ، خراسان رضوي، ايرانو ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان 

  
  1/9/93پذيرش:                                                          15/4/93دريافت: 

  
  چكيده

هايي است كه با پيروي از اصول نظري هاي ادبيات تطبيقي در ايران، پژوهشحجم بزرگي از پژوهش
ها پرداخته است. مكتب فرانسه به بررسي رابطة تأثير و تأثر ميان ادبيات فارسي و ادبيات ساير ملت

ها از جهت فراهم آوردن مجموعة وسيعي از مطالعات مربوط به روابط و تأثير و تأثرات اين پژوهش
بخشي دارد: در اند. مقالة حاضر ساختاري سهها، درخور تأمليات فارسي و ادبيات ساير ملتميان ادب

هاي مربوط به تأثير و تأثر در مكتب فرانسه شناسي پژوهشبخش اول به تبيين اصول نظري و روش
در هاست و شناسي مكتب فرانسه در اين پژوهشانتقادات مطرح بر روش. بخش دوم شامل ايمپرداخته

بخش سوم با توجه به تفاوت مقدمات پيدايش رشتة ادبيات تطبيقي در فرانسه و در ايران و با هدف 
هاي تأثير و تأثري در ايران را ها در پژوهشهاي رايج، برخي از آسيبفهميتصحيح نگاه سنتي و كج
زمينة  ود پيشايم نبشناسي مورد ارزيابي انتقادي قرار داده و نشان دادهاز منظر نظري و روش

ادبي، درك ناقص نظرية مكتب  -مناسب، وارداتي بودن نظريه و هماهنگ نكردن آن با نيازهاي علمي
هاي جدي شناسي آن و عدم آشنايي با رويكردهاي جديد در اين حوزه، از جمله آسيبفرانسه و روش

  هاي تأثير و تأثر در ايران است. در پژوهش
  

  هاي تأثير و تأثر.ادبيات تطبيقي، مكتب فرانسه، پژوهش واژگان كليدي:
  

  . مقدمه1
هاي مختلف بندي اولية ادبيات تطبيقي، بررسي رابطة تأثير و تأثر ميان آثار ادبي ملتطرح
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شود كه هايي ميها در اين حوزه در مكتب فرانسه مربوط به دورهنخستين تلاشبوده است. 
كرد. اين م و ترم بعد از آن در دانشگاه سوربن ارائه مي1828در طول ترم تحصيلي  1ويلمان
ها دربارة تأثيرات ادبي انگلستان و فرانسه بر يكديگر و تأثيرات ادبي فرانسه بر ايتاليا دوره

موضوع اصلي اين  ادبيات تطبيقي،). تيئگم در كتاب Pichois, 1967: 15در قرن هجدهم بود (
 ,Tieghemداند (شان با يكديگر ميهاي مختلف در رابطهحوزه را بررسي آثار ادبي ملت

پردازان مكتب فرانسه، پايبندي به اصل تأثير و تأثر را از شرايط از نظريه 2). گيار57 :1946
داند كه بدون پايبندي به آن پژوهش تطبيقي در ورطة بيهودگي سقوط يك پژوهش تطبيقي مي

شناسي با هاي نظري و روشرچه به دليل ضعفاگ ه). اين شيو98: 1374كند (گويارد، مي
اين  3هاي ملي غرب را از انزواي خود خارج كرد. ولكانتقاداتي مواجه شد، اما تاريخ ادبيات
نويسد: داند و ميها ميادبيات» دادوستدهاي خارجي«مطالعات را موجب افزايش دانش در 

ر توجه، به مسائلي از قبيل نفوذ يا طور مكانيكي يا با ظرافتي درخو گران فرانسوي بهتطبيق
 ). 43: 1373اي در ادبيات ملت ديگر روي آوردند (ولك، تأثير شاعر يا نويسنده

هايي است كه با پيروي از هاي ادبيات تطبيقي در ايران پژوهشحجم بزرگي از پژوهش
ها ادبياتنظرية مكتب فرانسه به بررسي رابطة تأثير و تأثر ميان ادبيات فارسي و ساير 

هاي مربوط به تأثير و شناسي پژوهشپرداخته است. در اين مقاله پس از تبيين نظريه و روش
تأثر در مكتب فرانسه و انتقادات مطرح بر آن، با توجه به تفاوت مقدمات پيدايش اين رشته در 

   .پردازيمها در ايران ميهاي اين پژوهشفرانسه و در ايران، به برخي از آسيب
  دهد:گويي به سه پرسش زير بنيان اصلي اين تحقيق را شكل ميخپاس
توان مطرح هاي مربوط به تأثير و تأثر در ايران ميهايي را براي پژوهشچه آسيب .1
  كرد؟
هاي اين حوزه تأثيرگذار مقدمات پيدايش ادبيات تطبيقي در ايران تا چه اندازه در آسيب .2
  است؟
شناسانه هاي روشتأثر در ايران تا چه اندازه به كاستيهاي تأثير و هاي پژوهشآسيب .3

 گردد؟مكتب فرانسه برمي

  شود: هاي زير طرح ميگويي به سؤالات تحقيق، فرضيهبراي پاسخ
هايي چون بدفهمي نظريه يا درك ناقص هاي تأثير و تأثر در ايران شامل آسيبپژوهش .1

 
1 Villem ain 
2 Guy ard 
3 Wellek 
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تأثير و تأثر بر مبناي مستندات تاريخي، ها، عدم اثبات رابطة اشارة صرف به شباهت آن،
هاي مورد عدم توجه به كليت معنادار اثر و جداكردن مؤلفهسويه بودن رابطة تأثير و تأثر،  يك

  .هستندها متني آنبررسي از بافت برون
زمينه براي گيري يك رشتة علمي، احساس ضرورت تأسيس آن، وجود پيش. براي شكل2

هاي فكري، وجود مراكز ريزي، آمادگي ذهني، وجود فلسفه و گرايشبرنامهآشنايي محققان، 
زمينة نبود پيش شناسي لازم است.گيري علمي به لحاظ روشنهايت، جهت متولّي امر و... و در

گيري رشتة هاست. شكل مناسب براي اين حوزه در ايران از عوامل مهم در درك آسيب
ه دليل شايستگي محققاني است كه در فرانسه تحصيل كردند ادبيات تطبيقي در ايران تاحدي ب

نماندن از جريان علمي غرب و داشتن نظيري براي  و با نظرية مكتب فرانسه آشنا شدند. عقب
  ها از دلايل پرداختن به ادبيات تطبيقي در ايران است. اين نوع پژوهش

ي شد كه منجر به تفاوت . ادبيات تطبيقي از همان ابتدا در زادگاه خويش دچار بدفهم3
پردازان مكتب ها از آن شدت گرفت. نظريهها گشت و با نفوذ به ساير كشورها بدفهميديدگاه

گران  تطبيقشناسي مكتب فرانسه را به چالش كشيدند. آمريكايي، اصول نظري و روش
هاي دگاههاي بعد، با انتقاد از رويكرد سنتي مكتب فرانسه، اصلاحاتي در ديفرانسوي در سده
 .كردندهاي عملي اين مكتب اعمال نظري و شيوه

محدودة تحقيق حاضر بررسي تعدادي از مقالاتي است كه بين دهة هفتاد تا نود شمسي 
 -شده در مجلات علمي و نيز مقالات چاپ اندپژوهشي كشور چاپ شده - در مجلات علمي

هايي است كه محدوده، پژوهشترويجي مختص به حوزة ادبيات تطبيقي. ملاك ما در تعيين 
هاي تحقيق، رابطة تأثير و تأثر ميان ها براساس موضوع، كليدواژه، سؤالات و فرضيهدر آن

گران ايراني انجام شده است. شكل ها بررسي و توسط پژوهشادبيات فارسي و ساير ادبيات
ها را از پژوهش مباني نظري، اين دستهنهايي تحقيق نيز به زبان فارسي است. پس از تبيين 

و با توجه به نقدها و اصلاحات مطرح در اين شناسي مكتب فرانسه براساس نظريه و روش
   دهيم.حوزه، مورد بررسي انتقادي قرار مي

  
  . پيشينة تحقيق2
» شناسي ادبيات تطبيقي در ايرانآسيب«هايي چون توان از پژوهشعنوان پيشينة تحقيق مي به
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 تبياادتطبيقي  تمطالعا در هشوپژروش  ان«فقد) و نيز مقالة 1389(از عليرضا انوشيرواني 
) ياد كرد. محور توجه انوشيرواني، سير تحولات 1391وند (از تورج زينيسي» رفا و عربي

نظري ادبيات تطبيقي و اختلاف نظرها دربارة آن در غرب بوده و مسئله محوري مقالة 
هاي ادبيات تطبيقي با محوريت پژوهش هاي موجود دروند، طرح برخي از چالش زيني

» هاادبيات تطبيقي در ايران؛ پيدايش و چالش«اي با عنوان عربي است. موضوع مقاله - فارسي
بك و هادي نظري منظم، سير تاريخي ادبيات تطبيقي در غرب و سپس در از مجيد صالح

مينة ادبيات تطبيقي و توانيم به رسالة دكتري هادي نظري منظم در زايران است. همچنين مي
، پيرامون بررسي تاريخي ادبيات تطبيقي »تاريخ الادب المقارن في ايران«مقالة ايشان با عنوان 

ها و رشد اين حوزه در ايران اشاره كنيم. گران ايراني و آثار آندر ايران، نخستين تطبيق
بر بحث تاريخي دربارة  ، علاوهالأدب المقارن في ايران و العالم العربيحيدر خضري در كتاب 

ها، گران برجسته و آثار آنادبيات تطبيقي در ايران و كشورهاي عربي و معرفي تطبيق
هاي پژوهشي مطرح در ادبيات تطبيقي و موضوعات مورد بررسي در ادبيات تطبيقي  حوزه

  فارسي و عربي را نيز مورد بررسي قرار داده است.
دهاي مختلف ادبيات تطبيقي، به بررسي انتقادي گفتني است تحقيق حاضر از ميان رويكر

هاي تأثير و تأثر در ايران در بازة زماني مشخص پرداخته است. نگارنده در بررسي پژوهش
شناسي مكتب فرانسه را با اصلاحاتي كه از ها، اصول نظري و روشانتقادي اين پژوهش

، مورد نظر قرار داده است. پردازان فرانسوي مطرح شدگران آمريكايي و نظريهسوي تطبيق
ها در ايران، تبيين با توجه به اهميت مطالعات ادبيات تطبيقي و رشد فزايندة اين پژوهش

هاي تشخيص نقاط قوت و ضعف پژوهشو هاي نظري و شيوة علمي تحقيق صحيح بنيان
  انجام پژوهشي انتقادي و تحليلي با رويكرد اين مقاله ضروري است. ،موجود
  

  هاي تأثير و تأثر در مكتب فرانسهشرايط پژوهش. 3

پردازيم كه در اين شده در مكتب فرانسه، به طرح اصولي مي در اينجا از ميان اصول مطرح
توان چارچوبي نظري براي بندي اين اصول مياند. با جمعحوزه تثبيت بيشتري يافته

  هاي تأثير و تأثري در نظر گرفت. پژوهش
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  تطبيقي و تاريخ ادبيات. ادبيات 3- 1
بر مبناي مكتب فرانسه، انجام يك بررسي تطبيقي ميان دو ادبيات، مستلزم اثبات رابطة 

 5ادبيات تطبيقيدر مقدمة خود بر كتاب گيار با عنوان  4هاست. كارهتاريخي ميان آن
اي كه در سير تاريخي اي از تاريخ ادبيات است. رشتهنويسد: ادبيات تطبيقي شاخه مي

ها و روابطي از آن نوع كه ميان كساني چون ها به بررسي روابط روحي ميان ملت ادبيات
پردازد (گويارد، بايرون و پوشكين، گوته و كارلايل، والتر اسكات و ويني وجود دارد، مي

گونه گسيختگي بين ادبيات تطبيقي و تاريخ ادبيات وجود ). در اين مفهوم، هيچ12: 1374
). 26: 1390شود (نك. ژون، اى از تاريخ ادبيات محسوب مييات تطبيقى شاخهندارد؛ بلكه ادب

شاهد ديگري است  7هايي در ادبيات تطبيقيتاريخ ادبيات، درسبا عنوان  6كتاب امدي دوكسنل
  براي نشان دادن ملازمت تاريخ ادبيات و ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسه.

 
  مبناي دلايل عيني و مستندات تاريخي. اثبات رابطة تأثير و تأثر بر 3- 2

شواهد  ةقرن نوزدهم اروپا بر ارائ و نگرش تاريخيثير پوزيتيويسم أتحت تدر مكتب فرانسه 
ها را بر مبناي تبيين . بايد وجود مواجهة واقعي ميان ادبياتدشوميو مستندات تاريخي تأكيد 

طة دهندگي و گيرندگي را مشخص و ها، رابعلّي نشان داد و كوشيد تا در روابط ميان ادبيات
واقع، تبيين علّي روابط موجود ميان ادبيات ملل  . دركردآن را با دلايل متقن تاريخي اثبات 

شود، گرايي مطرح ميآوري شواهد عيني، به همان معنايي كه در تجربهمختلف از رهگذر جمع
  .8گيردمورد توجه قرار مي

  
  هاي متني. بررسي سرچشمه3- 3

ها متأثر شده است و تحقيق در ديگر، بررسي منابعي است كه شاعر يا نويسنده از آن مسئلة
  ميزان و چگونگي تأثيرپذيري او. 
انداز نويني براي پاسخ به تواند چشممند تأثيرات و منابع ميبه باور پيشوا، مطالعة نظام

هاي با پژوهش در سرچشمه ).Pichois, 1967: 81هاي ادبي ايجاد كند (بسياري از پرسش
توان مسئلة تأثيرپذيري را از بحث توارد و سرقت ادبي متمايز كرد. هرچند اين متني، مي

 
4 Carré 
5

La Littérature  compareé, 1969  
6Amédée Duquesnel 
7

Histoi re des Let tes, Cours des Littératu res comparées  
شت اياددا   ه

ي 8 د: ازار م باشد«گوي يك توارد ساده  فقط  ست  ممكن ا نست درحاليكه  تأثيرگذاري دا گويارد، » هر چيزي را نبايد از مقولة  )1374 :37.(  
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هاي ادبي را زير ترين ذوقها بهترين و اصيلاحتمال وجود دارد كه در نتيجة اين نوع پژوهش
تواند يك متن ). منابع مورد استفاده مي39- 38: 1374آوار منابع مدفون كنيم (گويارد، 

مشخص، مجموعة آثار شاعر يا نويسنده و يا آثار يا ادبيات يك ملت باشد كه منشأ الهام 
  شده است.

 

  9. عوامل واسطه3- 4
ها،  ها، اقتباسگيرد. ترجمهطورمستقيم و يا با عوامل واسطه صورت مي تأثيرپذيري، يا به

ها در نويسند، از جمله واسطهر ميها، مطبوعات، روايت سياحان و آنچه ناقدان آثاسفرنامه
از » الملليمبادلات ادبي بين«نويسد: در زير عنوان هاست. پيشوا ميروابط ادبي ميان ملت

دهيم كه عقايد و انواع ادبي، موضوعات، تصاوير، مجموعة آثار سو ابزارهايي را قرار مي يك
از سوي ديگر، موضوعاتي را  دهند ويا آثار پراكنده را از ملتي به ملت ديگر انتقال مي

  نويسد: تيئگم مي). Pichois, 1967: 45يابد (ها انتقال ميگنجانيم كه به درون ملت مي
تواند نويسنده، توانيم نقطة شروع عبور از گذرگاه ملي را مشخص كنيم. اين نقطة شروع مي مي

رسيم  تعيين نقطة ورود ميناميم. سپس به مي» 10فرستنده«اثر يا يك عقيده باشد و ما آن را 
ناميم. غالباً طي  مي»11گيرنده«تواند نويسنده، اثر، صفحه، عقيده يا احساس باشد و آن را  كه مي

تواند فرد يا گروه، ترجمه و يا تقليد از متن گيرد كه ميها صورت مياين مسير توسط واسطه
  ).Tieghem, 1946: 60م (نهينام مي» 12هادهندهانتقال«ها را اوليه باشد و اين واسطه

گر بايد به طرح دقيقي از نظام روابط تأثير و تأثر ميان در بررسي اين روابط تطبيق
كه اين رابطه با عوامل انتقال صورت گرفته، دشواري  ويژه زماني ها دست يابد؛ به ادبيات

ها  رجمهشود؛ مثلاً اگر ترجمه عامل واسطه بوده، بايد روشن كرد كه تپژوهش دوچندان مي
اند. مترجمان چه اند و تا چه حد دستخوش تغييرات شدهتا چه حد به متن اصلي وفادار بوده

ها،  اند. استفاده از نقدها، كتاباند و با چه نگرشي دست به ترجمة آثار زدهكساني بوده
ها و هر اثري كه در شناخت يك دورة خاص و شخصيت مورد نظر مؤثر مقالات، سفرنامه

  ).29- 27: 1374اهميت فراوان دارد (گويارد، باشد، 
  گويد: ژون مي

شود. در اين  ها شناخته ميها و گزارشگاه يك اثر خارجي از طريق چكيدة آن يا تحليل

 
9Interm édiaires 10émetteur 
11récepteur  
12transmetteur 
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صورت انحراف در شناخت، بيشتر است و پيش از پرداختن به پژوهش بايد به سؤالاتي از اين 
اند؟ اعتبار ها دقيقپردازد؟آيا تحليلهاي اثرمينبهها به بارزترين جقبيل پاسخ گفت: آيا چكيده

  ). 42-41: 1390منتقد و صلاحيت او چقدراست؟ (ژون، 
هرچه فاصلة تأثير و تأثر دورتر باشد، برقراري «بايد عامل فاصله را نيز در نظر داشت: 

امكان  ). افزون بر اين،92(همان: » ارتباط بين متون و دقت در انجام كار، كمتر خواهد شد
هاي ناشي هاي نادرست، تعصبات و درك ناقص از سوي تأثيرپذيرندگان و تفاوتانگاريپيش

  متني را نبايد ناديده گرفت.از عوامل برون
  

  . مفهوم تأثيرپذيري3- 5
: 1374داند (نك. گويارد، كاره، تأثيرپذيري را به معناي تعبير، واكنش، مقاومت و منازعه مي

تر از آن، صرف نشان دادن تأثيرات و تأثرات، مورد نظر نيست؛ بلكه مهم). در اين مفهوم، 12
بحث دربارة كيفيت تأثيرپذيري از جمله تأويل مفهوم ادبي يك ملت نزد ملتي ديگر، مقاومت 
در برابر پديدة ادبي ملتي ديگر و ميزان توفيق در اخذ و پرداختن به اين مسئله است كه 

شود و چه تغييراتي در اثر شاعر يا نويسندة ديگر حل ميشده، چگونه عناصر وام گرفته
  يابد. مي

استفاده  16و منابع 15، تأثير14، موفقيت13به باور پيشوا، ما اغلب بدون دقت، از اصطلاحات اقبال
ها تمايز قائل شويم. منظور از اقبال، مجموعة شواهديست كه كنيم اما بايد ميان آنمي

اي المللي است. موفقيت، خصيصهاثر در سطح ملي و بينهاي مثبت يك دهندة خصلت نشان
ها، موضوعاتي كه با الهام ها، اقتباسقابل سنجش است؛ مثلاً از روي شمارگان انتشار، ترجمه

اي كمي است و در مقابل آن، تأثير شوند و خوانندگان مفروض. موفقيت، مقولهاز آن ايجاد مي
توانيم ارزش . اگر ميزان موفقيت را محاسبه كنيم، ميگيرداي كيفي است، قرار ميكه مقوله

  ). Pichois, 1967: 73تأثير را دريابيم (
  
  . دريافت كنندة تأثير3- 6

تواند يك شخص، يك طبقة اجتماعي يا ادبيات يك ملت باشد. در مكتب كنندة تأثير ميدريافت

 
13Fortune 14 Succè 
15 Influence 
16 Source 



...هايبررسي انتقادي پژوهش                                                                               زاده فرزانه علوي   

 

106 

را طراح اولية  18. پل ازار17شوندفرانسه دو مفهوم تأثيرگذاري و تأثيرپذيري توأمان مطرح مي
تدريس  19م در كالج دوفرانس1943- 1942اند. او طي دروسي كه به سال اين بحث دانسته

هاي خارجيان نسبت به چهار نويسندة بزرگ فرانسوي ارائه كرد و كرد، گزارشي از دادهمي
به وام گرفته هاي اروپايي ديگر ضمن بررسي تأثير اين چهار تن، آنچه را كه ايشان از ادبيات

). گيار نيز در تنظيم مطالب كتاب خود كوشيده تا در 107: 1374بودند، بيان داشت (گويارد، 
كنار پرداختن به تأثيرات خارجي بر ادبيات فرانسه، شواهدي از تأثير ادبيات فرانسه بر 

  ها ارائه كند.ادبيات ساير ملت
  
  هاي تأثير و تأثر در فرانسه. نقد پژوهش4

هاي ملي غرب را از انزوا خارج كند، سنت اين شيوة پژوهش توانست تاريخ ادبياتاگرچه 
ادبي منسجم غرب را به نمايش بگذارد و مدارك فراواني دال بر اين رابطة منسجم ارائه دهد 

)Wellek, 1963: 283 ،(ها در اين زمينه، اما نبايد دور از انتظار دانست كه نخستين تلاش
يني داشته باشد. مكتب فرانسه از همان آغاز در زادگاه خود دچار بدفهمي هاي بنيادنارسايي

گرايي محض و تكية صرف بر مدارك تاريخي كه به اعتقاد وي شد. گيار دربارة خطر قطعيت
شود، هشدار داد و پيشنهاد كرد در كنار اطلاعات تاريخ منجر به نفي اصالت يك اثر مي
). 160- 161: 1374هاي مختلف نيز بود (گويارد، د ادبي دورهادبياتي، بايد به دنبال بررسي نق

اشاره كرد كه دنبال كردن سير  ادبيات تطبيقيبالدن اسپرژه در مقدمة نخستين شمارة مجلة 
 ,Wellekكند (بست تسلسل ميها را گرفتار بننهايت، پژوهش هاي ادبي، درمايهتاريخي درون

، يادآور شد كه »21مقايسه، دليل نيست« 20معروف اتيامبلپيشوا با يادآوري جملة  ).287 :1963
ها به معناي انجام پژوهش در حوزة ادبيات تطبيقي نيست. صرف مقايسه كردن ادبيات

سازي براي ادبيات تطبيقي است و شايد نهايتاً منجر به آن ها نوعي آمادهمقايسه كردن ادبيات
  ).Pichois, 1967: 85شود (

شناسي مورد انتقاد قرار گرفت. به لحاظ روش مريكاييآمكتب گيري مكتب فرانسه با شكل
كه تنها به شكل مكانيكي به دنبال اثبات  - ها هيچ نظام مشخصي از اين مطالعاتبه اعتقاد آن

شد. همچنين به دليل عدم استقلال حاصل نمي -تأثيرگذاري يك متن بر متني ديگر بودند

 
گويارد، 17   .36: 1374نك. به 

18Paul  Hazard 19Collège de France 
20 Etiemble 
21Com paraison n’es t pas raison  
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ها تفاوتي قائل شد. ولك اين حوزه و ساير حوزه شناسيتوان ميان روششناسي نميروش
معتقد است محدود كردن ادبيات تطبيقي به مطالعة دادوستدهاي خارجي، به معناي محدود 

ها، هاي خارجي يك اثر، نويسندگان درجة دوم، ترجمهكردن حوزة بررسي آن به جنبه
ه يك رشتة فرعي است كه تنها ها و درنهايت، تبديل كردن ادبيات تطبيقي بها، واسطهسفرنامه

او براي آيندة  ).Wellek, 1963: 284كند (منابع خارجي يك اثر و شهرت مؤلفان را بررسي مي
شناسي سنتي مكتب فرانسه ادامه يابد، از استعارة چه با همان روشادبيات تطبيقي، چنان
حجم انبوهي از  گران فرانسويتطبيق). Ibid: 292( مرداب راكدكند: جالبي استفاده مي

ها را بدون در نظر گرفتن كليت يكپارچة متن گرد ها و حتي در مواردي يكسانيمشابهت
آوردند و هيچ استدلالي براي نماياندن اين مفهوم كه كشف اين روابط به دنبال اثبات چه  مي

دادند هاي هنري آثار مؤثر واقع شود، ارائه نميتواند در تبيين ارزشچيزي است و چگونه مي
)Ibid: 285 .(  

  صراحت، به نقد رويكرد تأثير و تأثر مكتب فرانسه پرداخت و نوشت:  به 22هنري رماك
در بسياري از مطالعات مربوط به تأثيرگذاري، به جايگاه منابع، توجه بسياري شده است و 

ها چرا، لفهاند؟ مؤها حفظ و كدام رد شدهاند: كدام مؤلفهپاسخ ماندهسؤالاتي از اين قبيل بي
گويي به چنين سؤالاتي اند؟ تنها با پاسخچگونه و با چه ميزان از موفقيت، جذب و تلفيق شده

افزايد، بلكه به درك ما از تنها به دانش ما از تاريخ ادبيات مي است كه اين نوع مطالعات، نه
  ).56: 1391كند (رماك، فرآيند خلاق آثار هنريِ ادبي كمك مي

مثابه مادة خام باقي  شده از يك اثر ادبي در آثار ديگر صرفاً به اي اخذهكه جنبهاين
يابند، ركن مانند، بلكه در ساختار جديد، همسو با ساير اجزاي سازندة اثر، هويتي تازه مي نمي

ها آثار هنري كلياتي هستند كه در آن«مهمي از نظريات ولك در حوزة ادبيات تطبيقي است: 
مانند؛ بلكه در ساختاري تازه، ريخته و جان نميز هرجا صرفاً ساكن و بيشده ا مواد خام اخذ

محدودكردن ادبيات تطبيقي به مطالعة دادوستدهاي ). Wellek, 1963: 285» (شوندتلفيق مي
هاي شود كه ادبيات تطبيقي به لحاظ موضوع، مجموعة نامنسجمي از تكهخارجي سبب مي

شوند و ارتباطشان را روابط كه دائماً از يكديگر گسسته مياي از جدا از يكديگر باشد. شبكه
  ). Ibid: 283دهند (با كليت معنادار خود از دست مي

هاي عملي هاي نظري و شيوههاي بعد، اصلاحاتي در ديدگاهگران فرانسوي در سدهتطبيق

 
22 Henry Remak 
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و انتقادات او  23توان به منتقد فرانسوي، رنه اتيامبلكه از آن ميان مي كردنداين مكتب اعمال 
تا با كنار گذاشتن  كردگران فرانسوي را تشويق اتيامبل، تطبيق به كتاب گيار اشاره كرد.

  . 24تعصبات ملي به ادبيات شرق توجه كنند
گران فرانسوي به ادبيات قرون وسطي در  به دليل تلاش در جلب نظر تطبيق 25ژان فراپير

شناسي ادبي در به دليل توجه به جامعه 27، رابرت اسكارپيت26كنار ادبيات عصر جديد
هاي ترجمه، در طرح مسائل مربوط به نظريه 29، ايو شورل28مطالعات ادبيات تطبيقي

هاي ادبي و رابطة ادبيات و هنرهاي مختلفي چون سينما، موسيقي، نقاشي، رقص و  اسطوره
، 31هاي بينامتنيتبه دليل توجه به نظريه30 ) و پاژو1386معماري (نك. شورل، 

هاي شاخص در ايجاد رويكردهاي نوين در مكتب از چهره 33ادبيات زنان، تصويرشناسي و...
  شوند.فرانسه محسوب مي

  

  شناسي مطالعات تأثير و تأثر در ايران. آسيب5
هاي تأثير و تأثر در ايران مجموعة وسيعي از مطالعات مربوط به روابط، تأثير و پژوهش

هايي كه اند. حتي مقايسهفراهم آورده را هادبيات فارسي و ادبيات ساير ملتتأثرات ميان ا
-كنندة قلمرو موضوعي وسيع و مواد خام فراواني است كه به كار پژوهشانجام گرفته، فراهم

اند. پيش ها به شيوة علمي انجام نگرفتهآيد. اما اغلب اين پژوهشهاي بعدي در اين حوزه مي
ويژه در  هاي موجود بايد تفاوت در مقدمات پيدايش ادبيات تطبيقي، بهفاز پرداختن به ضع

هاي اين حوزه تأثير يابي آسيباي كه در علتفرانسه و ايران مورد توجه قرار بگيرد؛ مسئله
  فراواني دارد:

  
زمينة مناسب و آمادگي ذهني براي ايجاد رشتة ادبيات تطبيقي . نبود پيش5 - 1

  در ايران
گيري رشتة ادبيات تطبيقي در ايران تاحدي به دليل شايستگي محققاني است كه در شكل

فرانسه تحصيل كردند و با ادبيات تطبيقي آشنا شدند. نبايد فراموش كرد كه رشتة تحصيلي 

 
23 R. Et iem ble 24 Compar aison  n'est pas rais on: La  crise de la lit térature compa rée, 1963.  
25 J. Frappier 
26 Refer to Revue de littérature comparée , 1930,Vo lume 10.  
27 R. Escarpit 
28 La Socio logie de la littérature , 1958 
29 Y. Chevrel 
30 D. H. Pageaux 31 intertextuali ty  
32 sem iotics  
33 Refer to Pageaux, Lalit tératu re générale et comparée , 1994  
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شناسي هاي اين افراد، نظريه و روشها ادبيات تطبيقي نبوده و گاه در پژوهشبسياري از آن
ستي فهم نشده است. عقب نماندن از جريان علمي غرب و داشتن نظيري در مكتب فرانسه به

ها از جمله دلايل پرداختن به مطالعات ادبيات تطبيقي در ايران است. براي اين نوع پژوهش
ها توان قابليت ادبيات فارسي را به دليل وجود تعاملات گستردة آن با ساير ادبياتاگرچه نمي

گيري يك رشتة علمي، نخست احساس ضرورت به تأسيس آن، ناديده گرفت، اما براي شكل
شناسي ريزي كلان، آمادگي ذهني و روشزمينه براي آشنايي محققان، برنامهوجود پيش

  علمي لازم است.
وه گر(ساسي ط اسه شران يردر اكه دهد سابقة ادبيات تطبيقي نشان ميبه هي نگا

 -ستاي اشتهرنة پيشرفت هر اكه پشتو - )نشرية تخصصيو نجمن علمي ، انشگاهي مستقلدا
ده و جايي نبرراه به شته رين ان اهشگروپژر شماكندش اتلا، نتيجهدر ؛34سته اهم نيامدافر
 ).11: 1389(نك. انوشيرواني، ست ه اماندق محادر نشگاهي ي دافضا، در تطبيقيت بيااد

مند اين حوزه نظام كنند، نمايانگر روندگذاران مكتب فرانسه مطرح ميشرايطي كه بنيان
گيري ادبيات تطبيقي را در هاي ايدئولوژيك و تحولات اجتماعي و سياسي، جهتاست. جنبش

گرايي، محور مكتب فرانسه متأثر از مليكند. رويكرد تاريخكشورهاي مختلف مشخص مي
پوزيتيويسم و داروينيسم اجتماعي است. پيشينة درخشان ادبيات فرانسه موجب شد تا  نئو
محوري، به بررسي تأثيرات متقابل ادبيات فرانسه با حققان ادبيات تطبيقي با رويكرد فرانسهم

ها و شناسي دادن اين روابط گسترده بود كه كتابهاي بيگانه بپردازند. در پي نشانادبيات
تر از شناسي، مطلوب آثار بسياري در اين زمينه نگاشته شد. تيئگم معتقد است كه روش كتاب

شد يا ات و مقالاتي بود كه در رابطه با ادبيات تطبيقي در كشورهاي مختلف منتشر ميمجلد
اي را به مصرفي كه هيچ ايدهرسيد يا مجلات بيآوازه به چاپ ميمقالاتي كه در نشريات كم
رو، آشنايي با تاريخ ادبيات، ). از اينTieghem, 1946: 36كردند (يك پژوهش ارائه نمي

گر به ف وبرخورداري از اطلاعات كتابشناسي از شرايط لازم براي تطبيقهاي مختلزبان
  .35حساب آمد
 ها در فرانسه و كتابدربارة تأثيرات انگليسي 36اسپرژه) بالدن١٩١٠( طرح اوليهكتاب 

)، از ژوزه رناد از جمله اين 1898(شكسپير در كشور فرانسه و در عهد رژيم سابق 

 
فرهنگستان 34 ات تطبيقي در  وه ادبي هتشكيل گر ا نشگ از دا برخي  ت تطبيقي در رايش ادبيا يجاد گ فارسي، ا و ادب  اخير، تلاشزبان  تشارمجلات تخصصي درسالهاي  محسوب ميها وان زمينه  نخستين در اين    شوند.هاي 
ه گويارد، 35   . 25: 1374نك ب

36Baldensperger 
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المللي اصطلاحات فرهنگ بينو تنظيم » المللي ادبيات تطبيقيبينمجمع «. تأسيس 37هاست نمونه
شده در اين حوزه است (گويارد،  توسط اسكارپيت از ديگر اصلاحات انجامو عناوين ادبي 

م دويست 1951). بنا به اشارة كاره تا زمان تأليف كتاب گيار، يعني تا سال 164- 163: 1374
در دانشگاه سوربن پاريس ثبت شده بود (نك. همان، رسالة دكتري در حوزة ادبيات تطبيقي 

عنوان مواد  هاي اوليه هستيم كه به). متأسفانه در ايران، ما فاقد حتي همين پژوهش11مقدمه: 
اي آيد. طبيعي است كه با چنين زمينههاي ادبيات تطبيقي به حساب ميخام براي پژوهش

  نتظار پنداشت. هايي در اين حوزه را نبايد دور از اوجود آسيب
ها است؛ تأكيد گران فرانسوي مبتني بر درك تاريخ ادبياتي آناز سوي ديگر، نگاه تطبيق

بر تأثيرات به اين دليل است كه ادبيات تطبيقي در فرانسه به دنبال تحقيق پيرامون تاريخچة 
است ها نسبت به هم و بررسي اوهامي اثر، سابقة موفقيت آن، شهرت نويسنده، ذهنيت ملت

كه يك ملت از ملت ديگر در ذهن دارد. اما در ايران نه آن فهم مورد نظر قرار گرفته و نه آن 
رو، آنچه را بايد در اولويت قرار داد، ضرورت وجود تفكر تطبيقي، درك  ها. ازاينروش

هاي ادبيات تطبيقي ها و سپس سوق دادن پژوهشها، تعيين اولويتنيازهاي علمي اين پژوهش
  در جهت اهداف آن است.   ايران
  

  . فهم ناقص نظرية تأثير و تأثر5 - 2
گر صرفاً توصيف تأثير و تأثرات نيست، بلكه تشخيص نوع تأثيرگذاري است. گيار مراد تطبيق
كند كه مقابلة صرف دو اثر، ادبيات تطبيقي نيست؛ مثلاً مقايسة آثار شكسپير و تصريح مي

فصاحت و بلاغت مربوط است؛ اما اين موضوع كه آيا راسين بيشتر به حوزة نقد ادبي يا 
شناختند و در آثار خود چيزي از فرانسوي را مي 38نويسان انگليسي كسي چون مونتيدرام

  ).16- 15: 1374اند، به ادبيات تطبيقي مربوط است (گويارد، او وام گرفته
نبايد روش هاي ادبيات تطبيقي است اما فهم تاريخي ادبيات، ركن مهمي در پژوهش

تطبيقي را منحصر به روش تاريخي كرد. بحث دربارة تأثير و تأثرات براي ادبيات تطبيقي 
تر از آن پرداختن به اين مسئله است كه شاعر يا نويسنده مفيد است، اما كافي نيست. مهم

گيرد، چگونه شده را با فهمي جديد و در ساختاري تازه به كار ميچگونه انديشة وام گرفته
يابد، چگونه تأثيرپذيري از يك مفهوم يا اي از يك ادبيات در ادبيات ديگر گسترش مييدها
 

گويارد، 37   .81: 1374نك. به 
38Montaigne  
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آورد، چگونه يك موضوع واحد هاي ادبي ديگر را به وجود ميجريان ادبي، مفاهيم و جريان
  هاي متنوع و گاه مغاير ظهور يافته است؟ هاي مختلف به شكلدر ادبيات

تواند ما را به سمت توليد تفسيرهاي جديد از تي ديگر نيز ميبا نگاهي انتقادي، طرح سؤالا
ها رهنمون شود: آيا يك اثر عيناً مورد پذيرش قرار گرفته يا آثار مختلف و رابطة ميان آن
ها بر اثر يا آثار ديگر تأثير گذاشته كه قالب يا ايدئولوژي آن مضمون آن تفسير شده، يا اين
ثري در ميان ملتي ديگر پذيرفته شده و يا از پذيرش تأثير آن است؟ در چه زمان و موقعيتي، ا

آيا تأثيرپذيري، از نوع تأثيرپذيري  اند؟اند و در برابر آن مقاومت كردهامتناع ورزيده
  بوده است؟  39معكوس

شناسانة مكتب فرانسه از سوي ديگر، در مطالعات تأثير و تأثر در ايران، تحولات روش
رويكردهاي نوين در اين حوزه مورد توجه قرار نگرفته و گرايش، تنها به در طول تاريخ و 

ها كه هاي سنتي است؛ مثلاً براي رها شدن از شناسايي روابط ژنتيكي ميان ادبياترويكرد
اي از ادبيات تطبيقي سازد، اخيراً شاهد ظهور الگوي تازهيك بررسي تطبيقي را موجه مي
آن است كه هر زمان، يك پديدة يكسان يا مشابه در دو ادبيات هستيم. اصل اساسي اين الگو 

يا در ادبيات از يكسو و نوع ديگري از بيان هنري در سوي ديگر وجود دارد، رويكرد تطبيقي 
داراي يك نقطة شروع فرضي خواهد بود. درنتيجة چنين رويكردي، ادبيات تطبيقي ديگر يك 

  ). Villanueva, 2011: 2خورد (د ادبي پيوند ميفضاي انحصاري و دربسته نيست، بلكه با نق
اي جايگزين مفاهيم تأثير و تأثر شود؛ از جمله مفهوم شود مفاهيم تازهامروزه تلاش مي

اي از متون كه هريك در نتيجة ديگري به وجود به معناي درنظرگرفتن توالي» بينامتنيت«
يك گفتمان با متن و گفتماني ديگر نهفته هاي ميان يك متن يا كه معنا در تفاوت آيد؛ اين مي

آورد كه در آن بخشد و موقعيتي را به وجود مياست، به پژوهش ادبي ماهيت تطبيقي مي
كنندة اصل پذيري، وابسته به يك نظام فرهنگي يا يك حوزة عمومي است كه تضمينسنجش

متون غربي را با متون شود كه مثلاً بخواهيم تر ميمقايسه باشد. اين مسئله زماني پيچيده
هاي فرهنگي متفاوت شكل كه معنا و هويت هريك در نظامغير غربي مقايسه كنيم، درحالي

  ). Culler, 2006: 92هاي فرهنگي توجه كرد (گيرد و بايد به تفاوتمي
    

 
دبي در 39 اثر ا آورندة يك  ومت ميگاه پديد مقا دبيات ملتي ديگر  يسندة ا نو اثر  بر  ير ميبرا او تأث مقاومت بر اثر ادبي  مكند و اين  ر به نام » اتللو«گذاري گذارد. مثلاً نا يشنامة شكسپي هرمان نما ءاالله«ق ه» عطا ندر نمايشنام وط زني  ست به  جسماني ا تة لذات  زني كه شيف وپاترا از  ير كلئ تصو عربي يا تغيير  ست كههاي  ي پر رادر دل م به سرزمينش  امهعشق  نمايشن اند، در  شوقي (غنيمي هلال، پرور ربي احمد   ).222- 221: 1373هاي ع
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  . عدم اثبات رابطة تأثير و تأثر5 - 3
هاي مورد بررسي را ميان مقولهگر وجود رابطة تأثير و تأثر ها، تطبيقدر برخي از پژوهش

بيند. دربارة اين مسئله لازم است به تبيين دو نكته داند و نيازي به اثبات آن نميمسلّم مي
ها، يعني رابطة تأثير و تأثر و بپردازيم: اول، با توجه به رويكرد اصلي اين دسته از پژوهش

د قرايني دال برآن، ضروري گر به مطابقت از مكتب فرانسه و وجودر برخي، ادعاي پژوهش
است كه نويسنده به اثبات رابطة تأثير و تأثر بپردازد. دوم، در مواردي كه به اعتقاد نويسنده، 

چنان بديهي است كه ديگر نياز به اثبات دوباره و اطالة مطلب نيست، لازم است اين ارتباط آن
، بديهي بودن اين رابطه را بارههاي پيشين و منابعي در ايننويسنده با ارجاع به پژوهش

هاي قبلي اكتفا كنيم؛ اگر تأثيرگذاري گاهي لازم است به دانسته«نويسد: روشن سازد. گيار مي
» شاعري بر شاعر ديگر قبلاً اثبات شده، ديگر ضرورتي ندارد بار ديگر آن را اثبات كنيم

هاي مورد بررسي در اين جستار را از اين حيث به سه دستة ). پژوهش37: 1374(گويارد، 
  : ايم كردهكلي تقسيم 

ها رابطة تأثير و تأثر، اصلي مسلّم دانسته شده و نويسنده هايي كه در آن. پژوهش1
جستاري در «بيند؛ مثلاً در پژوهش نيازي به اثبات اين رابطه و ارائة مستندات دال برآن نمي

، پژوهشگر وجود »بيات فارسي و عربي با رويكرد ادبيات تطبيقيمضامين مشترك در اد
هايي از  رابطة تأثير و تأثر ميان ادبيات فارسي و عربي را مسلّم دانسته و به ذكر نمونه

مضامين مشترك ميان دو ادبيات بسنده كرده و تشخيص تأثير و تأثر و ميزان آن را به عهدة 
كه با ادبيات فارسي يا عربي  اد وي، بيشتر كسانيخوانندة گذاشته است؛ چرا كه به اعتق
توانند درك كنند كه تأثير از سوي كدام اثر يا سهولت مي تعاملي بيش از مردم عادي دارند، به

: 1386شاعر و نويسنده بوده و از كدام اثر يا شاعر و نويسنده تأثير پذيرفته است (فخر، 
113(40. 
هايي كه رابطة تأثير و تأثر به ساير آثار و پژوهش . در دستة دوم، نويسنده براي توجيه2

ديگران «كه گويي و ذكر عباراتي از قبيل اينكند يا به كلياند، اشاره ميبه اثبات رابطه پرداخته
كند. در بررسي تأثيرپذيري ، اكتفا مي»در كتب و مقالات ديگر به آن اشاره شده«، يا »اندگفته

گران فرانسوي با اشاره به آشنايي ، نويسنده به شيوة تطبيق41سمنوچهري از معلقة امروءالقي

 
لمه 40   .178- 165: 1390ها، نك. به ي
گر، 41   .130- 115: 1385پيش
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گو و نيز ذكر نام منوچهري با زبان و ادبيات عربي، تضمين و استقبال او از شاعران تازي
شاعران عرب در ديوانش، سعي دارد به اثبات اين رابطه بپردازد، اما تلاش وي براي اثبات 

، در حد استامروءالقيس كه محور اصلي اين تحقيق  تأثيرپذيري منوچهري مشخصاً از معلقة
  است. نشدهاي ارائه كنندهمانده و براي اثبات اين رابطه، مستندات قانعبيان عباراتي كلي باقي

. در دستة سوم هيچ استدلالي براي اثبات رابطة تأثير و تأثر، به دليل عدم پايبندي 3
معاني «آن ارائه نشده است. نويسندة پژوهش نويسنده به نظريه، درك ناقص يا ناآگاهي از 

عنوان  با وجود اشاره به ادبيات تطبيقي، به، 42»متنبي و شعر ناصرخسرو غنايي مشترك در
سر شناسي و تنها ارائة موارد مشابه پشتاولين كليدواژة پژوهش، به جهت فقدان روش

كه نويسنده در  حالي ده است؛ دريكديگر، دليل مستندي براي اثبات رابطة تأثير و تأثر ارائه نكر
كند كه پژوهش وي به دليل ارائة مواردي از تأثرات، امكان تأثيرپذيري نتيجة تحقيق اذعان مي

 . 43)51: 1390رساند (نك. پيشگر،  ناصرخسرو از متنبي را به مرز قطع و يقين مي

  
  سويه بودن رابطة تأثير . يك5 - 4

اغلب، بررسي تأثيرپذير، شرايط و نوع تأثيرپذيري آن  ايم كهبر مبناي بررسي آماري دريافته
كه تأثيرگذار، چگونگي اثرگذاري وجه غالب يا تنها وجه مطرح در اين مطالعات است؛ درحالي

يابد يا اي دست ميو توجه به اين نكته كه اساساً چگونه يك شاعر يا نويسنده به درجه
يابد، كمتر بليت تأثيرگذاري بر ديگران را ميشود كه قااي در اثر يا آثار او ديده مي وجهه

تواند نتايج جامعي را سوية رابطة تأثير و تأثر نميمورد توجه قرار گرفته است. بررسي يك
گر به همراه داشته باشد. از طرفي، تأثير و تأثر يك تعامل دوسويه است كه در براي تطبيق

رفت. تحقيق دربارة تأثيرگذار، علت و شود تأثير گذاشت و هم تأثير پذيجريان آن، هم مي
چگونگي اثرگذاري، شباهت يا تفاوت تأثيرگذار و تأثيرپذير از نظر شخصيت، شرايط موقعيتي 

  تواند نتايج درخوري را به همراه داشته باشد. هاي آثار، ميو ويژگي
    

 
گر، 42   .52-33: 1390پيش
رازي«در 43 فظ شي مونو وحا اونا د. گل  يشة مي اب » مطالعة تطبيقي ايمان در اند فاده از كت لمقارن ادبنويسنده به رغم است رق، غنيميا ست (اكبري بي ده ا رائة نكر ثر ا يروتأ ابطة تأث ات ر براي اثب نسه است، استدلالي  تب فرا اس نظريه مك براس   ).74- 53: 1387هلال كه 
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  ها. صرف پرداختن به شباهت5 - 5
ربوط به تأثير و تأثر در ايران را تشكيل هاي مها محور اصلي بيشتر پژوهشبررسي شباهت

ها بايد بگوييم كه نخست، نويسنده مدعي وجود دهد. در ترسيم طرح كلي اين پژوهشمي
شود؛ مثلاً تأثيرپذيري شاعر يا رابطة تأثير و تأثر ميان دو مقولة مورد بررسي خود مي
عنوان شواهد  ها بهي از شباهتهاينويسندة اول از شاعر يا نويسندة دوم. سپس با ارائة نمونه
ها شامل دو پردازد. اين شباهتتحقيق و اغلب بدون ارائة مستندات به اثبات دعوي خود مي

هاي متني. اما توجه به دو اي و بيشتر، شباهتنامههاي زندگيدسته است: كمتر، شباهت
محور استدلال قرار بگيرند كه از رهگذر  بايد هاييمسئله ضروري است: نخست شباهت

ارتباطات تاريخي به وجود آمده باشند و با مدارك معتبر تاريخي اثبات شوند؛ دوم، بررسي 
هاي تأثير و تأثر در اندازه مهم است؛ موضوعي كه در پژوهشهاي ميان دو متن نيز بيتفاوت

 ا بسيار كم به آن پرداخته شده است. ادبيات تطبيقي فارسي يا اصلاً مورد توجه قرار نگرفته ي

). 6: 1379كند (نك. حديدي، حديدي در بررسي رابطة ميان دو متن بر اشتراكات تأكيد مي
ها،  ، شخصيتشاهنامههاي از داستان 44طرح مقالة حديدي در اثبات تأثيرپذيري مترلينگ

بطة مبتني بر تأثير و و بررسي را» 45پلئاس و مليزاند«حوادث و افكار فردوسي در نمايشنامة 
هاي متني نمايشنامة ها و كشف سرچشمهتأثر بين ادبيات فارسي و فرانسه با تعيين شباهت

). حديدي در نقل نمايشنامة مترلينگ، هرگاه به صحنه، 145 -130: 1375مترلينگ است (همو، 
فردوسي امة شاهنها، توصيفات يا وقايع خورد كه با يكي از صحنهمي اي برتوصيف يا واقعه

پردازد؛ از جمله همانندي صحنة ديدار پلئاس و مشابهت دارد، به نقل ابيات فردوسي مي
هاي گيسوي مليزاند از فراز كنگرة قصر بر سر و روي پلئاس (همان: مليزاند و ريختن حلقه

يو، مادر هاي ژنه وي)، يا همانندي شخصيت135) با صحنة ديدار زال و رودابه (همان: 144
گو و سيندخت در تدبير براي وصال دو محبوب و شباهت فرار مليزاند به بيشه به سبب گو

ها نمود كمتري دارد؛ از جمله در يك بدمستي پدر و گريز سودابه. اما بحث دربارة تفاوت
مورد، نويسنده با اشاره به تراژيك بودن نمايشنامة مترلينگ به تفاوت پايان آن با داستان 

كند؛ چرا كه پايان نمايشنامة مترلينگ، مرگ پلئاس و مليزاند است اره ميزال و رودابه اش
 ). 145- 144(نك. همان: 

ها، در ذهنيت بيشتر پژوهشگران ايراني قابل گران آن هاي ميان متون و آفرينششباهت
 

44 M. Maeterlinc k 
45 Pelléas et Mélisande  
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كند. در اين ها را صادر ميترين توجيهي است كه جواز انجام پژوهش تطبيقي ميان آنقبول
هايي را با برخورداري از پشتوانة نظري، تنها شباهت - شمارندالبته انگشت - برخيميان، 

دهند كه با استناد به مدارك تاريخي، در نتيجة رابطة تأثير و تأثر به وجود مورد نظر قرار مي
پردازند؛ اما ها ميها و ميزان تغييرات در آن آمده باشند و به بررسي دليل اين مشابهت

-شناسي، گرد هم ميها را، بدون التزام به الگوي نظري و روشصرفاً شباهت اغلبسايرين 

  آورند. 
نويسنده با » 46الدين محمد و جبران خليل جبرانهاي الهي مولانا جلالنغمه«در مقالة 

كند كه بيانگر شباهت بين مولوي و جبران هايي استشهاد ميرويكرد توصيفي، تنها به نمونه
نيز بر ارائة  47»خانة پدري و خاطرات كودكي در اشعار لامارتين و شهريار«است. بناي مقالة 

  هاي ميان دو موضوع، بدون اثبات رابطة تأثير و تأثراست. شباهت
، اگرچه نويسنده با 48پردازددر پژوهشي كه به مقايسة انواع ادبي در اروپا و ايران مي

ها را  بي در اروپا و ايران پرداخته و آنروشي منظم، به تعريف و ذكر اقسام هريك از انواع اد
يابد كه برخي از مي كند، اما نتيجة چنين تحقيقي آن است كه خواننده تنها درمقايسه مي

هايي دارد، اما چرايي اين خصوصيات انواع ادبي در اروپا و ايران با يكديگر تفاوت يا شباهت
ماند. اين جملات را در نظر ه باقي ميها در ذهنيت كنجكاوانة وي حل ناشدها و تفاوتشباهت
شعرهاي سافو و «يا » هاي عنصري و فرخي استنامهنامة پيندار، يادآور فتحفتح«بگيريد: 

هاي منوچهري، رودكي، بشار، خيام و حافظ آناكرئون دربارة عشق و شراب، يادآور خمريه
هاي توان خمريهراستي مي بههايي؟آيا )؛ اما چگونه و از چه جنبه53: 1358(فرشيدورد، » است

هيچ تفاوتي در يك گروه قرارداد؟ مسلّم است كه منوچهري، رودكي، بشار، خيام و حافظ رابي
پذيري منتقدانة وجوه تفاوت و شباهت ميان انواع ادبي در اروپا و نيز ايران، با فهم
  هايي از اين قبيل ممكن نخواهد بود.  گويي كلي
  

  مثابه كلّيتي معنادار به. عدم توجه به اثر 5 - 6
مثابه كلّيتي منسجم بنگرد؛ كليّتي متشكل از اجزاي هماهنگ كه بازتاب  گر بايد به اثر بهتطبيق
هاي ناهمخوان و بيني مؤلف است. عدم توجه به اين مسئله منجر به ارائة تحليلجهان

 
  .131-111: 1387مقدم، صلاحي46
ست47 دو   .38-7: 1387تبريزي، ايران
   .69- 42: 1358فرشيدورد، 48
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هاي ار ادبي، نظامنويسند: آثهاي اثر خواهد شد. سلدن و همكار ميارتباط با ديگر بخش بي
و  49ايزمينهها در مناسبات پيششوند كه عناصر موجود در آنپويايي قلمداد مي

  ). 56- 55: 1384شوند (سلدن و ويدوسون، با يكديگر ساخته مي 50اي زمينه پس
شده  هاي اخذتوجه به نظام منسجم معنايي متن در بررسي تطبيقي يك اثر و درك مؤلفه

). در 17: 1991متن از اصول يك پژوهش تطبيقي است (نك. الخطيب، در كليت معنادار 
شود كه هاي تأثير و تأثر در ايران، اغلب با رويكردي توصيفي تنها نشان داده ميپژوهش

هاي ديگر صورت گرفته است، اما پرداختن به اين تبادلات ميان ادبيات فارسي و ادبيات
هايي داشته و در اثر دوم چه تغييراتي ليه چه ويژگيهاي مورد نظر در اثر اومسائل كه مؤلفه

تواند كارايي يا عدم اند، ميمتني تا چه اندازه در اين تغييرات مؤثر بودهيافته و عوامل برون
گر بايد به هايي را در دستيابي به تفسيرهاي جديد نشان دهد. تطبيقكارايي چنين پژوهش
ها را روشن ها توجه كند، چگونگي گزينش مؤلفهها و چگونگي انتقال آنسير تحول مؤلفه

هاي ساختاري تازه تغيير شده، متناسب با ويژگيهاي پذيرفتهسازد و نشان دهد چگونه مؤلفه
  كنند. مي

نويسنده در سي  51»معاني غنايي مشترك در شعر ناصرخسرو و متنبي«در پژوهش 
اراي مضامين مشترك هستند، ذكر وار، ابياتي از متنبي و ناصرخسرو را كه دمورد فهرست

كند و هيچ استدلالي براي نماياندن اين مسئله كه چگونه اين مضامين در دو بافت متفاوت مي
اند و پيدا كردن پاسخي براي اين سؤال كه آيا دستخوش تحولات ساختاري يا معنايي شده

  .كندبرداشت دو شاعر از يك مضمون، يكسان بوده است يا خير، ارائه نمي
كنيم كه مؤلف آن را نخستين بحث اشاره ميمتنبي و سعدي براي تبيين بهتر به كتاب 

مستقل در ادبيات تطبيقي به زبان فارسي در روابط ادبيات عربي و فارسي به شمارآورده 
، »مضامين متنبي در آثار سعدي«). مؤلف در فصلي با عنوان 1/ 1: 1336است (نك. محفوظ، 

و به دنبال آن، بيت يا ابياتي از سعدي را كه به لحاظ مضمون با بيت  نخست، بيتي از متنبي
آورد. در اين تنظيم، نقش كليت منسجم اثر و بافت متني مورد ذكرشده، مشترك است مي

آورند)، در سعدي (زر از سنگ خارا برون بوستانتوجه قرار نگرفته است؛ مثلاً مصراعي از 
ذهب الرغام) قرار گرفته است. حال لازم است دو مصراع مقابل مصراع متنبي (ولكن معدن ال

  ها مقايسه نماييم: را با توجه به نظام منسجم متني و ابيات قبل و بعد از آن
 

49Foreground 
50Function  

گر،  51   .52-33: 1390پيش
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ــوردن بــــود اي پــــدر     زر از بهرخــ
  

ــه زر     ــنگ و چ ــه س ــادن چ ــر نه   ز به
  

ــد    ــرون آورنـ ــارا بـ ــنگ خـ   زر از سـ
  

ــا دوســتان و رفيقــان خورنــد     ــه ب   ك
  

ــرد   ــف مــ ــدر كــ ــتزر انــ   دنياپرســ
  

ــه ســنگ اندراســت   ــرادر ب ــوز اي ب   هن
  

  )74: 1363(سعدي،        
 ــغار ــه نـــــاس صـــ ــرٌ ناســـ   و دهـــ

  

 ــخام ــثٌ ضــ ــم جثــ ــت لهــ   و إن كانــ
  

  و مـــا أنـــا مـــنهم بـــالعيش فـــيهم      
  

   ــام ــذهب الرغــ ــدن الــ ــن معــ   و لكــ
  

أرانــــــب غيــــــر أنهّــــــم ملــــــوك  
  

ــام مفتحّــــــــةٌ   عيــــــــونهم نيــــــ
  

  )191- 190/ 2: 1930(برقوقي،  
و ابيات متنبي در » بخشش و توصيه به آن«، در مقام بوستانابيات سعدي ذيل باب دوم 

است؛ به اين معنا كه اگرچه معدن طلا، خاك تيره است، اما ارزش طلا با خاك » فخر«مقام 
ها، مرا با ام اما صرف زندگي ميان آنيكسان نيست. من نيز اگرچه از ميان اين قوم برخاسته

دهد. حتي با فرض وجود رابطة تأثير و تأثر، با دو كاربرد جايگاه قرار نميها در يك آن
گرفتن كليت منسجم متن قابل دريافت  نظر متفاوت از يك مثلَ مواجهيم و درك اين تفاوت، با در

  است. 
  

  هامتني آنهاي مورد بررسي از بافت برون. جدا كردن مؤلفه5 - 7
تأثير و تأثري، بررسي سه عامل مهم است: موارد در مكتب فرانسه، در يك پژوهش 

منابع تأثيرگذار و شرايط محيطي كه اثر در آن پديد آمده است، باتوجه به رمز و  تأثيرپذيري،
نظرگرفتن شخصيت نويسنده و حفظ اصالت اثر (نك. گويارد،  راز آفرينش هنري اثر و در

، يعني جو و اوضاع ادبي كه در آن »هعامل پذيرند«). ولك و همكار نيز بر تأثير 102: 1374
  ).43: 1373كنند (نك. ولك و وارن، شود، تأكيد مياي خارجي معرفي مينويسنده

  نويسد: فرشيدورد مي
تأثير بدون تصرف اثري خارجي در ادبيات ملت ديگر، ادبيات تطبيقي به معني واقعي آن 

بيات ملت گيرنده حل شود و نشان آن گونه كه در ادآن -نيست؛ بلكه اقتباس شعر يا داستان
  ). 809: 1373گيرد (فرشيدورد، در قلمرو ادبيات تطبيقي قرار مي -ملت را بگيرد
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و شهريار ايراني در خلق اثر خود،  شاهنامةاز  52حديدي در بررسي تأثيرپذيري آبل بونار
رنگارنگ مايه  هايگونه كه بدن آدمي از خوردنيآورد: همانخلاقيت بونار، مثال جالبي مي

سازد، بونار نيز از ها شبيه نيست مييك از آن خوردني گيرد و شيرة حيات را كه به هيچمي
و ديگر آثار مربوط به ايران خوانده بود، اثري نو، زيبا و اصيل پديد آورد  شاهنامهآنچه در 

معتقد است  54اثر مترلينگ» 53پلئاس و مليزاند«). او دربارة داستان 151: 2536(نك. حديدي، 
استوار كرده بود، اما  شاهنامههاي كه اگرچه نويسنده بناي نمايشنامة خود را بر داستان

ها اثري زيبا پديد آورد (نك. چنان نبوغي داشت كه توانسته بود از مجموعة اين داستان آن
  ).150همان: 

بي قومي در كوب، موضوع ادبيات تطبيقي تحقيق در كيفيت انعكاس اثر ادبه اعتقاد زرين
كوب، كند (نك. زرينادب قوم ديگر و تصرفي است كه هر قوم در آثار ادبي اقوام ديگر مي

تر از آن، چگونگي اين رابطه ). پس، صرف اثبات تأثير و تأثر كافي نيست بلكه مهم203: 1338
 هاي پيرامون ژاندارك معتقداست كه هريك از نويسندگان ازاست. او با اشاره به داستان

اي مناسب با طبع خود اند، مضمون را به گونهشيلر تا برشت در نقشي كه از ژاندارك پرداخته
آوه با  از هارتمان فون» هاينريش بينوا«. با مقايسة قصة 55)335: 1374اند (همان، به كار گرفته
كشتن پسر دهقان كه زهرة وي درمان بيماري پادشاه «سعدي با مضمون  گلستانحكايتي از 

نمايي بيشتري است. هر دو شاعر در يابيم كه حكايت سعدي متضمن حقيقتمي ، در»است
تا روايت خود را با اقتضاي ذوق مردم و رسوم  اند انجام دادههايي كارياصل قصه دست

 57ميلتون 56بهشت گمشدة). قصة آدم و حوا در 300(نك. همان:  كنندتر عصر خويش مناسب
دهد. همين قصه در مأخوذست، اما رنگ جامعة عصر او را هم نشان مي توراتهرچند از 

تحول «به يك اسطورة فلسفي تبديل و نظرية » 59بازگشت به متوشلح« 58نمايشنامة برنارد شاو
  ). 336شود (نك. همان: در آن تقرير مي» انواع

ر به ها در ايران: توجة صرف پژوهشگشناسي اين پژوهشحال بازگرديم به بحث آسيب
هاي ادبيات تطبيقي هاي پژوهشها، يكي از آسيبآن 60منابع متني و جداكردن متون از بافت

هاي ايدئولوژيكي، ديني و... در تبادلات ادبي هاي سياسي و جرياندر ايران است. وقوع انقلاب
گيرد، هاي ادبي گاه، رنگ و بوي سياست و دين به خود ميمؤثر است. تأثيرگذاري

 
52Abel Bonnard  53Pelléas et Mélisande  
54Maeterlinck 

ژوهش55 موقعيتيدر پ أثيرات  يش به ت حوزه، كماب يشگامان اين  ژوهش هاي پ نويسنده توجه شده اما در پ دي  يت فر ست.و خلاق نشده ا دان پرداخته  صل چن   هاي بعدي به اين ا
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گر بايد تحقيق كند . تطبيق61شودشود يا با تغييرات و تحريفاتي همراه ميزده ميايدئولوژي
تأثير يك جريان ادبي واقع هاي ايدئولوژيكي تحتزمينهها و پيشكه چه كساني با چه گرايش

  ها مشابهت وجود داشته است؟ اند و چقدر ميان آنشده
ها و اين مسئله كه دگرگونيتحقيق در آثار مشابه زمينة مناسبي است براي درك 

اند، تا چه ها در ساختار و محتواي آثاري كه بر مبناي رابطة تأثير و تأثر توليد شدهوبيشي كم
هايي از هاي جديد و متغير است. نمونههاي جامعه و حاصل موقعيتحد به دليل تفاوت

مشخصة قابل توجه  اند؛توان يافت كه در اين زمينه دقت بيشتري داشتههايي را ميپژوهش
حديدي در اشاره به تأثيرپذيري گيو دوسه از حكايات سعدي، پرداختن به اين مسئله است كه 

شده با گل و بلبل بيشتر از ديگر  مثلاً از ميان استعارات و تشبيهات سعدي مضامين ساخته
تعاراتي از كه در ادبيات فرانسه اسبخش وي بوده است؛ اين نكته باتوجه به اينمضامين الهام

يابد (نك. گونه، بسيار كم و كلماتي مانند گل و بلبل فاقد زيبايي است، اهميت بيشتري مياين
  ). 56: 2536حديدي، 

كوشد نشان دهد چگونه مي» 62هاي رمانتيسم در شعر شهريارجلوه«نويسندة تحقيق 
اما درك چرايي  سيسم در شعر شهريار تأثيرگذار بوده است؛هاي مكتب رمانتيبرخي از جنبه
، نقش شرايط بيروني در اين گزينش و پرداختن به اين موضوع كه تأثيرپذيري از اين مسئله
هايي در و چه ويژگيهايي با رويكرد غربي آن دارد ها و شباهتها چه تفاوتاين جنبه

متني و هاي برونمستلزم توجه به جنبهشهريار، او را به سمت چنين جرياني سوق داده، 
  ليل موقعيت است.تح

تأثير مولوي بر «اي در بررسي نقش ذوق و قريحه را نيز نبايد فراموش كرد. نويسنده
نويسد: فوزي، نظريات در مقدمه مي» 63انديشه و آثار فوزي موستاري در باب انسان كامل

كند (قبادي، هاي گوناگون منعكس و براي مريدان بيان ميمولوي را با شگردها و شيوه
هاي بالقوة اين نوع هاي از اين قبيل، تنها پاسخي سطحي به پرسشگويي ). اما كلي43: 1387

هاست؛ چرا كه نويسنده تحليلي از تفاوت دو ذهنيت و دو شيوة متفاوت در انتقال پژوهش
  كند.مفاهيم عرفاني ارائه نمي

هاي شباهتها و متني بايد همسو با درك فرآيند توليد متون با تفاوتاطلاعات برون

 
گويارد، 61   .112- 110: 1374نك. به 
  .  156-133: 1382نيا، ريصد62
  .53- 41: 1387قبادي، 63
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در » 64بررسي تطبيقي اشعار بدر شاكر و نيما يوشيج«معنايي و ساختاري باشد. نويسندة 
اي و اطلاعات مربوط به شرايط سياسي و نامهارائة چارچوب تحقيق، به اطلاعات زندگي

ها و اجتماعي دو شاعر اشاره كرده و از اين طريق كوشيده است تا به تعليل شباهت
بپردازد. در مورد اول، نويسنده موفق عمل كرده و توانسته است بين هاي شعري  تفاوت

كاربرد وسيع دو شاعر از واژگان مربوط به طبيعت روستايي و استفاده از طبيعت در حوزة 
اي پيوندي معنادار برقرار كند؛ اما در مورد دوم، اشارات نامهصور خيال و اطلاعات زندگي

ويژه شركت در مبارزات سياسي،  ياسي دو شاعر، بهنويسنده به تمايلات اجتماعي و س
) با رويكرد 163: 1387گرا دانستن بدر شاكر (محمدرضايي، پيوستن به حزب توده، چپ

اصلي پژوهش كه مقايسة دو شاعر از دو جنبة زبان و تصاوير شعري است، همخواني ندارد 
  و نويسنده نتوانسته پيوندي بين اين دو بحث ايجاد كند.

  
  گيرينتيجه. 6

هاي مربوط به تأثير و تأثر در ايران، مجموعة وسيعي از روابط، تأثير و تأثرات و پژوهش
اند، اما اغلب به دليل ها را فراهم آوردههاي ميان ادبيات فارسي و ادبيات ساير ملتشباهت
هايي كه به شناسانة مكتب فرانسه است و هم ضعفهايي كه هم ناشي از ضعف روشآسيب

گردد، به شيوة علمي انجام نگرفته و موجب گران ايراني برميوش پژوهش تطبيقر
   اند.هاي كلي، غير منسجم يا ناموجه از آثار ادبي شده دريافت

 - زمينة مناسب، وارداتي بودن نظريه و هماهنگ نكردن آن با نيازهاي علمينبود پيش
ناقص نظرية مكتب فرانسه و  زمينة مناسب براي آشنايي محققان، دركادبي، نبود پيش

هاي جدي شناسي آن و عدم آشنايي با رويكردهاي جديد در اين حوزه، از جمله آسيب روش
  هاي تأثير و تأثر درايران است. پژوهش

شود كنندة تاريخي ارائه نميها براي اثبات رابطه، مستندات قانعدر بسياري از اين پژوهش
كند، اغلب بررسي تأثيرپذير و نوع تأثيرپذيري او، وجه بسنده ميگر، به اشاراتي كلي و تطبيق

كه تأثير و تأثر يك تعامل حالي غالب يا تنها وجه مطرح در اين دسته از مطالعات است؛ در
هاي تأثير و تأثر در ايران را ها محور اصلي بيشتر پژوهشسويه است. پرداختن به شباهت دو

 
   .195-183: 1387محمدرضايي، 64
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گيرد و همين مثابه كليّتي منسجم مورد توجه قرار نمي اثر بهها دهد و در اغلب آنتشكيل مي
هاي اثر شده است. بافت ارتباط با ديگر بخشهاي ناهمخوان و بيمسئله منجر به ارائة تحليل

كننده در تبيين رابطة تأثيرگذاري و تأثيرپذيري و درك فرآيند توليد  متني كه نقشي تعيينبرون
هاي معنايي و ساختاري دارد، يا ناديده گرفته شده يا پژوهشگر ها و شباهتها با تفاوتمتن

متني و چارچوب تحقيق ارتباطي معنادار برقرار كند. بر اين نتوانسته بين اطلاعات برون
هاي علمي و در جهت انجام پژوهششناسي هاي نظري و روشتبيين صحيح بنياناساس، 

ايد در اولويت قرار گيرد، ضرورت وجود اما آنچه بضرورت دارد كاربردي در اين حوزه، 
ها ها، تعيين اولويتتفكر تطبيقي، درك نيازهاي علمي جامعة ادبي ايران از اين دسته پژوهش

 هاي تأثير و تأثر در جهت اهداف آن است. و سپس سوق دادن پژوهش

 

  ها نوشت . پي7
1. Villemain 
2. Guyard 
3. Wellek 
4. Carré 
5. La Littérature compareé, 1969 
6. Amédée Duquesnel 
7. Histoire des Lettes, Cours des Littératures comparées 

كه ممكن است فقط يك  هر چيزي را نبايد از مقولة تأثيرگذاري دانست؛ درحالي«گويد: ازار مي .8
  ).37: 1374(نك. گويارد، » توارد ساده باشد

9. intermédiaires 
10. émetteur 
11. récepteur  
12. transmetteur 
13. fortune 
14. succè 
15. influence 
16. source 

  .36: 1374نك. گويارد،  .17
18. Paul Hazard 
19. collège de France 
20. Etiemble 
21. comparaison n’est pas raison 
22. Henry Remak 
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23. R. Etiemble 
24. Comparaison n'est pas raison: La crise de la littérature comparée, 1963 
25. J. Frappier 
26. refer to Revue de Littérature Comparée, 1930, Volume 10 
27. R. Escarpit 
28. La Sociologie de la Littérature, 1958 
29. Y. Chevrel 
30. D. H. Pageaux 
31. intertextuality 
32. semiotics 
33. refer to Pageaux, Lalittérature Générale et Comparée, 1994 

تطبيقي در تشكيل گروه ادبيات تطبيقي در فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ايجاد گرايش ادبيات  .34
هاي نخستين در اين زمينه هاي اخير، تلاش ها و انتشار مجلات تخصصي درسالبرخي از دانشگاه

  شوند.محسوب مي
  . 25: 1374نك. گويارد،  .35

36. Baldensperger 
  .81: 1374نك. گويارد،  .37

38. Montaigne 
كند و اين مقاومت گاه پديدآورندة يك اثر ادبي در برابر اثر نويسندة ادبيات ملتي ديگر مقاومت مي .39

» عطاءاالله«، قهرمان نمايشنامة شكسپير، به نام »اتللو«گذاري گذارد؛ مثلاً نامبر اثر ادبي او تأثير مي
هاي عربي يا تغيير تصوير كلئوپاترا از زني كه شيفتة لذات جسماني است، به زني در نمايشنامه

هاي عربي احمد شوقي (نك. ايشنامهپروراند، در نمپرست كه عشق به سرزمينش را در دل ميوطن
  ).222-221: 1373غنيمي هلال، 

  .178-165: 1390ها، نك. يلمه .40
  .130-115: 1385نك. پيشگر،  .41
  .52-33: 1390نك. پيشگر،  .42
، نويسنده با وجود »مطالعة تطبيقي ايمان در انديشة ميگل د. اونامونو و حافظ شيرازي«در باب  .43

استدلالي براي  -كه براساس نظرية مكتب فرانسه است -غنيمي هلالالمقارن ادباستفاده از كتاب 
  ).74-53: 1387اثبات رابطة تأثير و تأثر ارائه نكرده است (نك. اكبري بيرق و همكار، 

44. M. Maeterlinck 
45. Pelléas et Mélisande 

  .131-111: 1387نك. صلاحي مقدم،  .46
  .38-7: 1378نك. ايراندوست تبريزي،  .47
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   .69-42: 1358نك. فرشيدورد،  .48
49. foreground 
50. function 

  .52-33: 1390نك. پيشگر،  .51
52. Abel Bonnard 
53. Pelléas et Mélisande 
54. Maeterlinck 

هاي پيشگامان اين حوزه، كمابيش به تأثيرات موقعيتي و خلاقيت فردي نويسنده توجه در پژوهش .55
  هاي بعدي به اين اصل چندان پرداخته نشده است.شده اما در پژوهش

56. Paradise Lost 
57. John Milton 
58. George Bernard Shaw 
59. Back to Methuselah 
60. context 

  .112-110: 1374نك. به گويارد،  .61
  .  156-133: 1382نيا، نك. صدري .62
  .53-41: 1387نك. قبادي و همكار،  .63
 .195 -183: 1387نك. محمدرضايي و همكار،  .64

  

  . منابع8
مطالعة تطبيقي ايمان در انديشة ميگل د. ). «1387اكبري بيرق، حسن و مژگان الياسي ( •

- 53. صص 6. ش 2. س فصلنامة ادبيات تطبيقي جيرفت». اونامونو و حافظ شيرازي
74 . 

نامة ادبيات ويژه ».شناسي ادبيات تطبيقي در ايرانآسيب). «1389انوشيرواني، عليرضا ( •
 .55- 32). صص 2(پياپي  1/2فرهنگستان). ش (نامة  تطبيقي

نامة ادبيات ويژه». ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران). «1389( ---------------  •

 .38- 6). صص 1(پياپي  1/1(نامة فرهنگستان). ش تطبيقي 

خانة پدري و خاطرات كودكي در اشعار لامارتين و ). «1378ايراندوست تبريزي، رضا ( •
  .38-7. صص 2. ش 42. س نشكدة ادبيات تبريزنشرية دا». شهريار
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 . بيروت: دار الكتاب االعربيه.شرح ديوان متنبي). 1930برقوقي، عبدالرحمن (  •

دانشكدة ادبيات مجلة ». تأثيرپذيري دامغاني از معلقة امرؤالقيس). «1385پيشگر، احمد ( •

  .130- 115. صص 57. د 179. ش دانشگاه تهران
 پژوهشنامة». خسرو و متنبي معاني غنايي مشترك در شعر ناصر). «1390( ---------  •

  .52- 33. صص 17. ش 9. س غنايي ادب
  . تهران: توس.هابرخورد انديشه). 2536حديدي، جواد ( •
. هاي خارجيپژوهش زبان». هاي پژوهش در ادبيات تطبيقيشيوه). «1379( ---------  •

  . 11- 4. صص 8ش 
 2. ش نامة فرهنگستان». هاي فرانسويزنان شاهنامه در داستان). «1375( ---------  •

 .145- 130. صص 3و 

دراسة ؛ القصة السوريةسبل المؤثرات الاجنبيه و أشكالها في ). 1991الخطيب، حسام ( •

 .الادارة السياسية. دمشق: مطابع 5. ط في الأدب المقارن تطبيقية

زاده.  ترجمة فرزانه علوي». تعريف و عملكرد ادبيات تطبيقي). «1391رماك، هانري ( •
 .73- 54). صص 6(پياپي  3/2(نامة فرهنگستان). ش  نامة ادبيات تطبيقي ويژه

 . تهران: سخن. 3. چ نقش بر آب). 1374كوب، عبدالحسين (زرين •

 انديشه.. تهران: بنگاه نشر نقد ادبي). 1338( -----------------  •

 و عربي تبياادتطبيقي  تمطالعا در هشوپژروش  ان). «فقد1391وند، تورج (زيني •
-94). صص 6. (پياپي 2/3(نامة فرهنگستان). ش  نامة ادبيات تطبيقيويژه سي».رفا

114. 

. ترجمة حسن فروغي. تهران: ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي). 1390ژون، سيمون ( •
 سمت. 

  .تهران: اميركبير .بوستان). 1363الله (سعدي، مصلح بن عبدا •
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. ترجمة عباس راهنماي نظرية ادبي معاصر). 1384سلدن، رامان و پيتر ويدوسون ( •
 مخبر. تهران: طرح نو.

 . ترجمة طهمورث ساجدي. تهران: اميركبير.ادبيات تطبيقي). 1386شورل، ايو ( •

نشرية دانشكدة ». يارسيسم در شعر شهرهاي رمانتيجلوه). «1382نيا، باقر (صدري •

 . 156- 133 صص .46. س ادبيات دانشگاه تبريز

الدين محمد و جبران خليل هاي الهي مولانا جلالنغمه). «1387مقدم، سهيلا (صلاحي •
 .131- 111. صص 6. ش 2. س فصلنامة ادبيات تطبيقي جيرفت». جبران

االله شيرازي. تهران: مرتضي آيت . ترجمة سيدادبيات تطبيقي). 1373غنيمي هلال، محمد ( •
  اميركبير. 

جستاري در مضامين مشترك در ادبيات فارسي و عربي با ). «1386فخر، غلامرضا ( •
  .122-103. صص  2. ش 1. س فصلنامة ادبيات تطبيقي جيرفت». رويكرد ادبيات تطبيقي

 . تهران: اميركبير.2. ج دربارة ادبيات و نقد ادبي). 1373فرشيدورد، خسرو ( •

انواع ادبي در اروپا و ايران؛ پژوهشي در نقد تطبيقي و ). «1358( ------------- •
 .69- 42. صص 4و  3. ش دانشگاه تهران مجلة ادبيات». ايمقايسه

تأثير مثنوي بر انديشه و آثار فوزي ). «1387قبادي، حسينعلي و سداد ديزدارويج ( •
. صص 10. ش ادبيات فارسي فصلنامة پژوهش زبان و». موستاري در باب انسان كامل

41 -53.   
محمدي. تهران:  اكبر خان. ترجمة عليادبيات تطبيقي). 1374گويارد، ماريوس فرانسوا ( •

 پاژنگ. 

. خذ مضامين سعدي در ادبيات عربيأمتنبي و سعدي و م). 1336محفوظ، حسينعلي (  •
 .]ان بي[تهران: 

بررسي تطبيقي اشعار بدر شاكر و نيما ). «1387محمدرضايي، عليرضا و سميه آرمات (  •
  .195- 183. صص  6. ش 2. س ادبيات تطبيقي جيرفت فصلنامة». يوشيج
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 . بيرجند: قهستان.مباني نظري ادبيات تطبيقي). 1389محمدي، ابراهيم ( •

. ترجمة ضياء موحد و پرويز مهاجر. نظرية ادبيات). 1373ولك، رنه و آستين وارن (  •
  تهران: انتشارات علمي و فرهنگي. 

س . مطالعات ادبيات تطبيقي». ابوالفرج روني و ادبيات عرب). «1390ها، احمدرضا (يلمه •
 .178- 165. صص 155. ش 4
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